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  اوامر/ توصلی و تعبدی/ توصلی و تعبدی معانی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

فظی لم اول اصل . مقاشوددر جلسه قبل بحث به انجام واجب به وسیله فعل محرمّ رسید. این بحث نیز در دو مقام بررسی می

لق واجب اعم مط -1مقام اصل لفظی به دو صورت تقسیم شد.  است. بحث در مقام اول بود.است و مقام دوم اصل عملی 

ا حرام عام و خاص من وجه است. در برابطه واجب  -2نسبت به حرام است. در این صورت حکم، عدم سقوط واجب است. 

 شود.این جلسه به بررسی این قسم پرداخته می
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 اوامر

 تعبدی و توصلی

 معانی تعبدی و توصلی

 رامسقوط واجب به فعل ح

 عدم سقوط واجب به خاطر عدم وجود حسن فاعلی

شود. زیرا مطلوب مولی صدور فعل از مکلف با حسن فاعلی است ودر واجب به فعل محرم ساقط نمی 1مرحوم نائینی فرمود

اطلاق شود. لذا بر فعل حرام منطبق نمی ،پس متعلق تکلیف .ندارد وجود شود حسن فاعلیحرام صادر می ،جایی که فعل

کند که در همچنین در عدم سقوط فرقی نمی ر ضمن حرام اتیان شود و یا نشود.چه د ،کند که واجب امتثال شودمی قتضاءا

واجب به هم قائل به جواز اجتماع شویم و چه قائل به امتناع شویم. حتی اگر قائل به جواز شدیم باز  ،بحث اجتماع امر و نهی

 ،خواندشود حسن فاعلی ندارد. کسی که در دار غصبی نماز میه از فاعل صادر میچون فعلی ک .شودساقط نمی ،مفعل محرّ

 حسن فاعلی ندارد.نمازش 

 سقوط واجب به خاطر وجود ملاک

ادعای ایشان مبتنی بر مبنایی  شود.ساقط می ،در ضمن حرام ،فعل واجب حتی بنا بر امتناع :2فرموده است مرحوم آغا ضیاء

. اگر شده است. مبنا عبارت است از این که وقتی اطلاق هیئت از بین رفت، اطلاق ماده باقی است است که در این جا منطبق

 شود،در محل کلام گفته می به مقید منفصل تقیید زده شد، اطلاق ماده هنوز باقی است. ،خطابی داشتیم و هیئت آن خطاب

زند. مثلا نماز خواندن لند به این که نهی، امر را تخصیص میکنند قائنهی را مقدم می جانبکسانی که قائل به امتناع هستند و 

این دلیل اطلاق دارد. گوید غصب نکن. اطلاق دارد چه در دار غصبی باشد و چه در دار غصبی نباشد. یک دلیل منفصل می

ر مجمع با هم تصرف بدون رضایت حرام است چه در ضمن نماز خواندن باشد و چه در غیر این صورت باشد. این دو دلیل د

کنند. چون فرض این است که قائل به امتناع هستیم. نتیجه امتناع تعارض است. نتیجه تقدیم نهی این است که نماز تعارض می

                                                           
 .103ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

 .438ص ،2ج العراقی، الدین ضیاء آقا الافکار، نهایة 2

http://lib.eshia.ir/10057/1/103/تحقق
http://lib.eshia.ir/13053/2/438/نعم
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 تخصیص به لحاظ هیئت است. زیرا هیئتاین گوید شود. مرحوم آغا ضیاء میتخصیص به غیر دار غصبی زده می ،خواندن

 تنافی از جانب وجوب و حرمت است.کنند و رض میاست که با هم تعا وجوب و حرمت

هیئت  وجوب و . پس از اطلاقشودخورد. حال که ماده اطلاق داشت کشف از اطلاق ملاک میاما ماده صلّ تخصیص نمی

ز در نیم. پس نماکمی کشف از اطلاق ملاک ،و از اطلاق ماده ش باقی استدست برداشتیم. ولی ماده اشکالی نداشت پس اطلاق

ود با شقط میسا ، واجببهر شود.  همان طوری که با اتیان مامودار غصبی چون واجد ملاک است موجب سقوط واجب می

 شود.ساقط میواجب  ،تحصیل ملاک نیز

 وجود ملاک فرع بر ثبوت حکم

یرا زحیح نیست. ص یشان،اشود، کلام گفته می نباشد باز هم در بحث اجتماع امر و نهی مخالف کلام خودشان اگر ادعای ایشان

-ن میاست. ایشا هیئت ادعای ایشان مترتب بر مبنایی است که ایشان ابداع کرده است و آن تفکیک بین اطلاق ماده و اطلاق

حث ما که محل ب) قط شداگر اطلاق هیئت از حجیت سا ین برود اطلاق ماده باقی است. در حالی کهگوید اگر اطلاق هیئت از ب

ز اطلاق کشف ا ، پس ماده هم(شود که اطلاق هیئت از حجیت ساقط شده استیرا از تقدیم نهی کشف مینیز همین است ز

ات شف از ملاککا کام،ب تابع ملاک است. این که احکند به خاطر این است که وجوکند. ماده که از ملاک کشف میملاک نمی

باشد ولی  وجوب قضیه علیت و معلولیت است اگر ،ککشف از ملا هستند از این جهت است که معالیل ملاکات هستند. لبّ

دار غصبی  ماز درنشود که وقتی ملاک نباشد جزاف است. اگر بنا شد که حکم کاشف از ملاک باشد در  محل بحث گفته می

ار نسبت به د از راوجوب ندارد پس در حقیقت ملاک در این حصه وجود ندارد. اگر بنا باشد که نهی مقدم شود و وجوب نم

ر لی است. اگمعلو نداریم. در حالی که منشا کشف به خاطر رابطه علت و کاشفی برای کشف ملاک ، دیگرغصبی تخصیص بزند

 شود.یوقتی وجوب ندارد دیگر کشف از ملاک نمشود؟ وجوب در دار غصبی وجود ندارد چگونه کشف از ملاک می

ک جود ملاوغصبی وجود نداد پس کشف از  وجوب در دار است. در محل بحث چونخلاصه: کشف ملاک فرع بر ثبوت حکم 

یشان خیلی اته ادعای شود. البفرماید در محل کلام چون ماده اطلاق دارد کشف از ملاک میمیضیاء  شود. مرحوم آغا نمی

ء اوم آغا ضیمرح دارد.واضح البطلان نیست. زیرا هیئت و ماده ظهور دارند چون قرینه منفصل است. اما اطلاق هیئت حجیت ن

 در این فرض نیز قائل به اطلاق ماده است.
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 سقوط در توصلیات و عدم سقوط در تعبدیات

 شود. زیرا سقوط تکلیف به خاطر دو امر است:در تعبدیات ساقط نمی 1مرحوم آخوند فرموده است

 یا به وسیله اتیان متعلق تکلیف است. -1

 یا به وسیله تحصیل ملاک است. -2

عبدیات زیرا تست. حرز نیوجود ندارد چون قائل به امتناع شده ایم و امری وجود ندارد. راه دوم نیز م راه اولدر محل بحث 

یقین به  ست چونسقوط تکلیف مشکوک ا ،دانیم که ملاک وجود دارد یا نه. بنا بر اینملاکشان دست ما نیست. پس نمی

کش ام شده ملاعل انجفاحتیاط کرد. بر خلاف توصلیات که حصول ملاک نداریم. واز طرفی اشتغال یقینی وجود دارد پس باید 

در  م نهی اثریا تقدیشود لذدانیم. پس چون که ملاک بر مجرد فعل مترتب میحاصل شده است. زیرا ملاک را در توصلیات می

قصد  نبدو ا است. لذا اگر کسی متعلق تکلیف ر و ملاک گوید اساس احکام غرضملاک ندارد. مرحوم آخوند میحصول 

دی و شک در تعب ا اگرقربت نجام داد قطعا متعلق امر را انجام داده است چون قصد قربت از اجزای متعلق تکلیف نیست. ام

قصد  ک بهشاید ملاض است و امتثال احراز نشده است زیرا توصلی شود و بدون قصد امر انجام شود شک در حصول غر

ولی  دارد،نمر وجود اچون  فرماید قطعا متعلق تکلیف انجام نشده استات میشود. در محل کلام نسبت به توصلیحاصل قربت 

 شود.ملاک را حاصل کرده است و واجب ساقط می

 وجود علم به ملاک در توصلیات فی الجمله

 شود چون ملاکفرماید در همه جا اگر عمل توصلی باشد و در ضمن فرد حرام امتثال شود ساقط میاین که مرحوم آخوند می

امکان دارد یا در توصلیات نیز ما تابع خطاب هستیم؟  . آیا کشف ملاکات در توصلیاتحاصل شده است، یک ادعا است

فرماید اگر در جایی موضوع مرتفع شد حکم نیز . ایشان میر باب کشف ملاک خیلی سختگیری کرده استد 2مرحوم خویی

ا ملاک را کشف کنیم و بعد حکم کنیم که ملاک وجود دارد یا ندارد. شود اما در غیر این صورت این گونه نیست که ممرتفع می

فرماید: اگر کسی ازاله نکرد هنوز نماز ملاک دارد و لو این که امر ندارد. اما مرحوم حتی مرحوم آخوند در بحث تزاحم می

 فرماید وقتی امر وجود ندارد ما چگونه وجود ملاک را کشف کنیم؟خویی می

                                                           
 .167ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .592ص ،1ج الخوئی، أبوالقاسم السید الاصول، مصباح 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/167/نعم
http://lib.eshia.ir/13046/1/592/ففیه
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د ندارد. یز وجوملاک را منوط به ثبوت خطاب کرده است. بله در جایی که موضوع مرتفع شود ملاک ن کشفمرحوم خویی، 

ا به آنها مال دسترسی نها کانتفرماید ملاکات امور خفیه است و ایشان میولی این استثناء از باب سالبه به انتفاع موضوع است. 

 وجود خطاب است.

 خلاصه نظر مختار استاد

فت اطلاق رئت از بین طلاق هیفرماید هر کجا که اکنیم که خیلی دایره وسیعی دارد و میحوم آغا ضیاء را قبول میما نه نظر مر

وصلیات ه در همه تریم کماده باقی است. و نه نظر مرحوم آخوند که مقداری ضیق تر از مبنای مرحوم آغا ضیاء است، قبول دا

یک  نیم باتوامی ما. کنیمی که خیلی ضیق است را قبول میظر مرحوم خویشود و نه نساقط می ببه خاطر وجود ملاک واج

زاله اعصیان  در باب تزاحم گفته شده است که در صورتکنیم. کشف ملاک می ،سری قرائن مانند تناسب حکم و موضوع

 نجاست از مسجد، نماز خوانده شده مسقط تکلیف است.

 تحلیل ادعای مرحوم نائینی

غصبی  ماز در دارن. زیرا آید که حتی بنا بر قول به جواز اجتماع، فعل انجام شده حسن فاعلی نداردذهن میاگر چه بدوا به 

کلام حسن  ر محلدباید حسن فاعلی نیز داشته باشد.  ،حسن فاعلی ندارد. در حالی که مطلوب مولی علاوه بر حسن فعلی

سن فاعلی حست پس د. حال که یک ایجاد است و مبغوض نیز هشوفاعلی وجود ندارد. زیرا به یک ایجاد دو فعل، محقق می

یب ترک اواقعیت راین  شود پس در خارج دو واقعیت داریم.شود تعدد عنوان موجب تعدد معنون میندارد. در مقابل گفته می

ارد. همان د اعلیفهم حسن فعلی دارد و هم حسن  ،. پس دو ایجاد در خارج وجود دارد و نماز خواندنگویندانضمامی می

ینی ترکیب م نائدر ناحیه ایجاد نیز ترکبیب انضمامی است. مرحو ،ترکیت انضمامی شده است ،طوری که در ناحیه وجود

واز اجتماع قائل به ج ی دارد ودر بحث اجتماع امر و نه نائینیرا مرحوم  همین بیان  کند.انضمامی را در ناحیه ایجاد قبول نمی

 است. شده

. بیان تصحیح کند علی راتواند حسن فاجواز اجتماع وجود دارد که باز هم به عقیده مرحوم نائینی نمیی برای اما بیان دیگر

و  گویدنی میاز نائیولی صرف تعدد جهت برای جواز کافی است. ب شودتعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیدیگر این است که 

 نیم.کد میت باز هم از ناحیه حسن فاعلی به مشکل بر خورلو این که ایجاد دو جهت دارد ولی چون یک ایجاد اس

  


